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واکاوی همپوشانی 
احمدی نژادی ها و حامیان آیت

ســال گذشــته و هم زمــان بــا ایام ســالگرد  �
درگذشت آیت، مراسم بزرگداشتی از سوی برخی 
چهره های خاص جناح راست در تالار مهر حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اســلامی برگزار شد و در 
آن افرادی نظیر روح االله حســینیان، ســیدمحمد 
خامنه ای، جواد منصوری و اسداالله بادامچیان به 
تجلیــل از این چهره مرمــوز پرداختند. اینکه چرا 
بایــد چنین افــرادی در اولین ســالگرد آغازبه کار 
دولــت روحانی، یــاد آیت بیفتند، بدون دانســتن 
سابقه احیای آیت در مقاطع حساس زمانی قابل 
تحلیل نیســت. پیروان آیت که پــس از ماجرای 
مک فارلین و ســخنرانی مشــهور «فاین تذهبون» 
امام، به حاشــیه رانده شــده بودنــد، هم زمان با 
آغازبه کار دولت اصلاحات در ســال ۷۶ با انتشار 
کتــاب خاطــرات منصــور رفیع زاده، جاســوس 
ســاواک و یار دیرین بقایی، اعــلام حضور کردند. 
دوباره چهره هایی نظیر کاشــانی و اسرافیلیان به 
عرصه رسانه ها بازگشــتند و برخی مؤتلفه ای ها 
هم کم کم راه تسویه حساب های قدیمی با جناح 
چپ حزب جمهوری و خط امامی ها را در احیای 
تفکرات آیت جســتند. اما ایــن موج چندان قوی 
نبــود، چراکــه در ارکان نظام و قــوا جایی برای 
میدان دادن به این تفکرات وجود نداشــت. برای 
دانســتن اینکه نگاه اصولگرایان آن زمان نســبت 
به پدیده آیت چگونه بود، کافی اســت نگاهی به 
خاطرات چهره هایی همچون آیت االله ری شهری 
و حجت الاســلام ناطق بیندازیم؛ خاطراتی که در 
اولی یک بار و در دومی دوبار، در حد یک جمله از 
آیت یاد شــده و البته او را «مرحوم آیت» خطاب 

کرده اند. 
افشاگران  همسو

اما فراخــوان اخیــر عبدالرضــا داوری برای 
ابهام زدایی از موضوع آیت، بار دیگر دومین موج 
احیای آیت در جمهوری اسلامی ایران را در اذهان 
زنده می کند؛ موجی که برخاستنش از همان آغاز 
دولت احمدی نژاد احســاس شد و در نهایت، در 
ســال ۸۸ و در جریان حوادث پس از انتخابات به 
عیان ترین شــکل، جلوه نمایی کرد. هواداران آیت 
که مرادشان، افشــاگری نارمک نشــین بود، حالا 
احمدی نــژاد را تبلــور دوباره آیت می دانســتند. 
هاشــم صباغیان، از فعالان ملــی- مذهبی و از 
اعضــای نهضــت آزادی که هم تجربــه برخورد 
بــا بقایی در دوران پیش از انقــلاب و هم تجربه 
رویارویــی با آیت در مجلــس اول پس از انقلاب 
را دارد، در گفت وگویــی، درباره تشــابه های رفتار 
سیاســی این دو، به اصرارشــان بر افشاگری های 
موهــوم تأکید کــرده و گفته بــود: «مظفر بقایی 
همیشــه یک پوشه همراه داشــت و در هر بحثی 
مخالفانش را به انــواع اتهامات متهم می کرد و 
مدام با اشــاره به آن پوشه می گفت که اسنادش 
اینجا موجود اســت. حســن آیت هم در مجلس 
اول همین گونه بــود و در همه نطق های خود با 
اشاره به پوشه ای که در دست داشت، از اسنادی 
علیه دیگران حرف می زد که هیچ گاه کســی این 
اســناد را ندید». با این وصف، اگر دوستداران آیت 
پس از روی کارآمدن احمدی نژاد، احســاس تولد 
دوباره جریان خود را پیدا کرده باشــند، به بیراهه 
نرفته انــد. چراکه او هم مانند آیت از نارمک آمده 
بود، می گفت اســناد زیادی برای افشاکردن دارد، 
به هاشــمی و موســوی می تاخــت و جز خود و 
یارانــش، همــه را نیروهایی وابســته و توطئه گر 
و خیانتــکار معرفــی می کــرد. این گونــه بود که 
مستند «اسرار آیت» و ســخنان او علیه موسوی، 
از سطح ســایت هایی مانند رجانیوز فراتر رفت و 
به ترجیع بند رســانه دولت یعنــی روزنامه ایران 

تبدیل شد. 
روایت احیاگران 

روح االله حســینیان، آیت را «پیشتاز افشاگری» 
و «تبیین حق از باطــل» در فضای پس از انقلاب 
نامیده و گفته بود: «آیــت دریافته بود که جریان 
ملی گرایــی به دنبال طرح مصدق به عنوان فردی 
فناناپذیر در مقابل امام خمینی و طرح جانشــینی 
ملی گرایی به جای اســلام اســت و امــام نیز به 
همین نتیجه رســیده بود کــه ملی گراها با طرح 
مصــدق و ملی گرایی قصد دارنــد مقابل انقلاب 
اســلامی بایستند. آیت رسالت سنگینی در افشای 
جریان ملی گرایی در خود احساس می کرد و تمام 
هم وغم خود را گذاشــت تا چهره واقعی مصدق 
را تبیین کند که در نهایت کتاب مصدق الســلطنه 
را به چاپ رساند و سند فراماسون بودن مصدق را 
در این کتاب منتشر کرد». این همان خطی بود که 
از سوی همان کسانی که برای آیت دست افشانی 
می کردند احیا شــد و تا فراماســون نامیدن رقبای 
انتخاباتی احمدی نژاد، پیش رفت. بادامچیان هم 
در آن همایش آیت را افشاگر لیبرال ها و هواداران 
لیبرال دموکراســی نامیــد و با بیــان این مطلب 
کــه «بایــد مقابله کننــدگان با راه آیــت را خوب 
بشناســیم»، تصریح کرد: «مخالفان و دشــمنان 
آیت طیــف عجیب وغریبی بودند، از میرحســین 
موســوی مدعی انقلاب و جوراب مرگ بر آمریکا 
بپوش و ملی گرایان جبهه ملی و از نهضت آزادی 
و کمونیســت ها و گروه فرقان و منافقین و امثال 
بنی صدرها، همــه در مقابل شــهید آیت بودند، 
اینها مخالفان اصل ولایت فقیه بودند که با وجود 
اختلاف سلیقه در برابر آیت یک مشی را داشتند». 
ادامه در صفحه ۱۹

روزنه

مردي که تا آخر از بقایي دفاع کرد

در ســایت رســمی «شــهید آیــت» در بخش  �
زندگی نامــه، هیچ اشــاره ای به ســابقه عضویت 
حســن آیت در حزب زحمتکشــان نشــده است. 
این در حالی اســت که او اصفهانــی زاده ای اهل 
نجف آباد بود که اواخر سال ۳۹ به عضویت حزب 
زحمتکشــان درآمد و پیش از آن هم دو نامه برای 
«مظفر بقایی»، رئیس حزب، نوشــته بود که البته 
به دلایلی آنها را ارســال نمی کند. به نظر می رسد 
او علاقه زیادی به نامه نگاری با «بقایی» داشته که 
در نهایت موفق می شــود نامه ۹۴صفحه ای خود 
را به او بنویســد. خــودش در همیــن نامه درباره 
ورودش بــه حزب می نویســد: «موقعی که من به 
حزب آمدم موقعی بود کــه جناب عالی در زندان 
بودید و دادســتان ارتش برایتــان تقاضای اعدام 
کرده بود. ســروصدای جبهه جدیــد ملی، ایران را 
پر کــرده بود و جراید تقریبــا بالاتفاق در تمجید و 
تحســین و تعظیم جبهه ملی می کوشیدند و گویا 
در این مورد با یکدیگر مســابقه گذارده بودند. عده 
زیادی به این جبهه پیوســته بودند. گروهی از روی 
ایمان، گروهی از روی ترس و گروهی از روی طمع. 
در چنین موقعیتی بر خود فرض دانستم که رسماً 
افتخار عضویت حزب زحمتکشان ملت ایران را با 
وجود تمام مشکلاتی که در زندگی خصوصی من 
وجود داشت بیابم. با وجودی که تا آنجا که مقدور 
بوده اســت از نقاط قوت و ضعــف جناب عالی با 
اطلاع بــودم». یکی از دلایــل ورود آیت به حزب 
زحمتکشــان طبق گفته خودش مخالفت با جبهه 
ملی بــود. آیت به وضــوح از مخالفــان بازرگان، 
جبهه ملی و مصدق بود. چرا؟ مشخص نیست، به 
جز یک چیز، آن هم اینکه او به شدت تمایل داشت 
گســتره نفوذ حزب زحمتکشان بیش از آنچه بود، 
بشــود. بقایی بدل به خطیب پرحرارتی برای رهبر 
فقید انقلاب شــود و حزب زحمتکشــان هم بدیل 
نهضت آزادی و چون هیچ کدام اینها میســر نبود، 
آیت با تشــکیلاتی به نام کانون تشــیع که توسط 
فرهنگ نخعی شــکل گرفته بود، همراه شد تا به 
مقابله با نهضت آزادی، بازرگان و یارانش بپردازد. 
درعین حــال عضو حزب زحمتکشــان بود و تلاش 
می کــرد اعضای کانون تشــیع را از میان هواداران 
بقایی انتخاب کند. در بخشی از نامه معروفش به 
بقایی درهمین باره نوشته است: «کار این کانون به 
جایی رسید که توانست در حدود صد نفر دانشجو 
را جلب کند. اکثر این دانشــجویان در اثر تبلیغات 
ما متمایل به حزب زحمتکشــان شدند و هم اکنون 
بسیار از آنان مستقیم و غیرمستقیم با ما همکاری 
می کننــد». آیت در ادامــه از نزدیکی این کانون به 
جریان هــوادار آیت االله کاشــانی می گوید و اینکه 
توانســته اند برای آیت االله کاشــانی مراسم ختمی 

بگیرند. 
نامــه معــروف ۹۴صفحه ای در ســوم آذر ۴۲ 
را برخی ســرآغاز جدایی او از حزب زحمتکشــان 
می دانند، اما این نمی تواند چندان قرین به واقعیت 
باشــد؛ چراکه او درهمین نامــه «بقایی» را «رهبر 
ارجمند» خطاب می کند و دوم اینکه او با پای خود 
از حزب نرفت. ابتدا موقتا برای چند ســال،۱۰ سال 
بعد، برای همیشــه از حزب اخراج شد. به استناد 
اســناد منتشرشده ساواک آیت تا سال های ۴۵-۴۶ 
هم به منزل بقایی رفت وآمد داشــته و در جلسات 
حزبی شــرکت می کرده اســت. بقایی هم بعدا در 
خاطراتش گفته اســت گویا بعد از انقلاب آیت را 
یکی، دوبار دیده اســت، اما نامــه مفصل آیت به 
بقایــی را درحالی کــه عضو حزب اســت می توان 
آرزوهای او برای حزب و بقایی دانست؛ درحالی که 
نه بقایی آنی بود که آیت آرزو داشــت و نه حزب 
زحمتکشان قرار بود آن طور که آیت انتظار داشت 
انقلابی عمل کند و تغییر مشی دهد. بقایی سوگند 
خورده بــود حزبش در چارچوب قانون اساســی 
فعالیت کند. همین انتظارات اما بانی نوشــتن آن 
نامه شد. نامه ای که اگرچه به اعتقاد دکتر آبادیان 
نویســنده کتاب «زندگی سیاسی دکتر بقایی» لحن 
گستاخش حاکی از شورش مرید علیه مراد است، 
امــا برعکس نــگاه ایشــان، به نظر می رســد این 
شورش ناشی از بریدن و ناامیدشدن از مراد نیست. 
این خشم مریدی است که مرادش را در جایگاهی 
بزرگ تر می خواهد، اما چون از خواســت و رســم 
مراد خارج اســت این گونه علیه او سر به شورش 
برمی دارد. آیت مرادش را آن طور که دوست دارد 
می بیند نه آن طور که هســت. بــرای همین لباس 
آرزوهای خــود را بر تن او می کند کــه اگر نبود او 
را شایســته «کاوه ایران شدن» خطاب نمی کرد. او 
می خواســت بقایی برایش آن طور باشــد که او به 
دنبال یک کاوه آهنگر است که مردم را نجات دهد: 
«خواه و ناخواه چنین کاوه ای پیدا خواهد شد.... آن 
عده از مردم که عمیق فکر می کنند و تاریخ معاصر 
را به خوبی مطالعــه کرده اند و از مقتضیات زمان 
به خوبــی آگاه اند و غرض و مرضــی هم ندارند، 
بدون استثنا چشم انتظارشان به شما دوخته شده 
و آن کاوه را در وجود شــما جست وجو می کنند».
آیت از همان سال های اولیه دهه ۴۰ اصرار داشته 
که حزب زحمتکشــان رنــگ و لعابی مذهبی پیدا 
کند. در همان نامه می نویسد: «در مرامنامه حزب 
باید به اجرای قوانین مذهبی اشــاره شود تا ضمن 
پیوستن عده ای به حزب در آینده هم از حربه دین 

علیه ما استفاده ای نتوانند بکنند».
ادامه در صفحه ۷

نگاه
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مرور زندگی حسن آیت در سالگرد ترور

افشاگر نارمک نشین
مسعود کاظمى

مهسا جزینی

پیروز  ایــران  انقلاب اســلامی 
شــد بدون آنکــه اثری از شــاخه 
نظامی که حســن آیت پیش از آن 
تشــکیل داده بود، در این پیروزی 
تغییر کرده  دیده شــود. همه چیز 
بود. نیروهایی که مشــغول مبارزه 
با نظــام پهلوی بودند باید خود را 
بازتعریف کــرده و نقش جدیدی 
ایفا می کردند. آیت هم با گذشــته 
پررازورمزی که داشــت تلاش کرد 
تا جایگاه خــود را در نظام نوپای 
ایران بیابد. البته تلاش او تا بیشتر 
از ۱۴ مرداد ۱۳۶۰ دوام نیافت و با 
شــلیک حدود ۶۰ گلوله ترور شد. 
اخیرا عبدالرضا داوری، از نزدیکان 

محمــود احمدی نــژاد، به نقل از لطــف االله میثمی و 
مرحوم ســحابی اتفاقاتی را که پــس از ترور آیت رخ 
داد، این گونه بازگو کرده اســت: «۲٤ ســال قبل آقای 
لطف االله میثمی در نشــریه راه مجاهد مقاله ای با تیتر 
«... و آیت شیفته بقایی بود» منتشر کرد و در آن مدعی 
شد امام خمینی(ره) بعد از مطالعه متن بازجویی های 
مظفر بقایی در ســال ٦٥، دســتور دادند که نام دکتر 
سیدحســن آیت از فهرســت شــهدای انقلاب حذف 
شــود. آن زمان از سوی مؤسسه تنظیم نشر آثار امام و 
مرحوم ســیداحمد خمینی که هنوز در قید حیات بود، 
واکنشی به این ادعا نشان داده نشد... مرحوم عزت االله 
ســحابی در کتاب خاطرات خود مدعی شده که آقای 
حســین شریعتمداری در سال ٦۹ به او گفته که «دکتر 
آیت تا آخریــن لحظه با مظفر بقایــی در ارتباط بوده 
و آن قدر شــیفته بقایی بود کــه حتی در نحوه اصلاح 
موی ســر و مدل عینــک هم از مظفــر بقایی تبعیت 
می کرد و بعد از آنکه امام  خمینی اعترافات بقایی در 
مورد ارتباطات وی با مرحوم آیت را خواندند، دســتور 
دادند که نام دکتر آیت از لیست شهدا حذف شود». از 
آنجاکه بعد از دودهه، مرحوم عزت االله ســحابی خبر 
«حذف نام دکتر آیت از لیســت شهدا به دستور امام» 
را به سخنان آقای حسین شــریعتمداری نسبت داده 
است، لازم به نظر می رســد که این بار، مراجع ذی ربط 
از جمله مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی(ره) 
و آقای حســین شــریعتمداری در مورد صحت وسقم 
این ادعــا، اظهارنظر نمایند تا از یکــی از غامض ترین 
موضوعات تاریخ معاصر کشورمان، ابهام زدایی شود. 
اما حسن آیت کیســت؟ چرا عبدالرضا داوری و طیف 

احمدی نژادی ها به دنبال احیای او هستند؟ 
حزب جمهوری اسلامی

یــک هفته پس از پیروزی انقلاب اســلامی، در ۲۹ 
بهمن ۱۳۵۷، شــماری از کسانی که در پیروزی انقلاب 
نقش داشــتند، حزب جمهوری اســلامی را تأســیس 
کردنــد. حضرات آیات ســیدمحمد حسینی بهشــتی، 
هاشمی رفســنجانی،  اکبــر  خامنــه  ای،  ســیدعلی 
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و محمدجواد باهنر در 
بین مؤسســان حزب حضور داشتند. حسن آیت اولین 
دبیر سیاسی حزب شــد، اما این حزب بعدها حواشی 
بســیاری به همراه داشــت. نمونه بارز آن این بود که 
بعدها وقتی ســردبیر روزنامه همین حزب (میرحسین 
موســوی) برای تصدی ســمت وزارت امــور خارجه 
به مجلس معرفی شــد، آیت به عنوان دبیر سیاســی 
حــزب، در جایگاه یکــی از سرســخت ترین مخالفان 
او به ســخنرانی پرداخت. حزب جمهوری اســلامی 
که در همان ســال ها ضربات مهلکــی مانند فاجعه 
هفتم تیر و شهادت اعضای مؤثر خود در بمب گذاری 
دفتــر حــزب دیده بــود، در ۱۱ خرداد ســال ۱۳۶۶ به 
درخواست اعضای شورای مرکزی آن و موافقت امام 

خمینی(ره)، فعالیت های خود را رسما تعطیل کرد. 
گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی

بــاز هم بــه روزهــای اول انقلاب برگردیــم. امام 
خمینی(ره) در ســال های پایانی حضور خود در نجف 
بحث حکومت اســلامی را مطرح کــرد. نظام جدید 
استقرار پیدا کرده بود و باید قانون اساسی جدید تدوین 
می شــد. شورایی با عنوان شــورای تدوین پیش نویس 
قانون اساســی تشکیل شــد و متن خود را تهیه کرد. 
پس از آن بنا شــد مجلس خبرگان قانون اساسی متن 
پیش نویس را بررســی و نهایی کند. حســن آیت هم 
عضو همین مجلس شــد. در متن پیش نویس اثری از 
ولایت فقیه نبود و حســن آیت از جمله کســانی بود 
که تلاش کرد تا اصل ولایت فقیه را در قانون اساســی 
بگنجانــد. از این رو برخی دوســتان آیت، او را قهرمان 
ایــن پروســه می نامند. البتــه عباس ســلیمی نمین، 

نقش آیــت در گنجاندن اصل ولایــت فقیه در قانون 
اساسی را رد می کند. ســلیمی نمین انتقادهای جدی 
به آیت دارد و شــخصیت او را دارای ابهامات فراوانی 
می داند. ســلیمی نمین در گفت وگویی که ســال ۹۱ با 
مهرنامه داشته در این باره می گوید: «بحث اینکه آیت 
در شــکل گیری یــا طرح تز ولایت فقیه نقش داشــته 
باشد محل تردید اســت، زیرا افراد مختلفی همچون 
آیت االله منتظری مدعی این امر هســتند؛ بنابراین برای 
این مسئله اصالت قائل نیســتم. آنچه جزء مسلمات 
تاریخی می دانیم آیت با مظفر بقایی کار کرده و عضو 
حزب زحمتکشان بوده، البته ایشان مدعی است سال 
۴۲ و ۴۳ فاصلــه گرفته، اما به لحاظ مشــی و شــیوه، 
شیوه مظفر بقایی را در این نقطه تاریخی دنبال می کند 
نه نظرات امام را. یعنی خیلی تعبدی به رهنمودهای 
امــام از خودش نشــان نمی دهد». به هــرروی قانون 
اساسی براساس اصل ولایت فقیه تصویب می شود و 
آیت با پشــتیبانی آیت االله منتظری و همراهی افرادی 
مانند شهیدبهشتی و هاشمی رفسنجانی توانست نظر 

خود را در قانون اساسی بگنجاند. 
ماجرای بنی صدر

در اولین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب، 
ابوالحســن بنی صدر به عنــوان رئیس جمهور برگزیده 
می شود. جلال الدین فارســی، رقیب بنی صدر به دلیل 
مســائلی از انتخابــات کناره گیری می کنــد، اما حزب 
جمهوری اســلامی از کاندیداتوری حسن آیت حمایت 
نمی کند. آیت به همین دلیل از شــهید بهشتی و سران 
حزب گله مند بود. آیت که از پیش از انتخابات حملات 
شدیدی به بنی صدر داشــت، بیکار نمی نشیند. نواری 
از ســخنان او علیه رئیس جمهور منتشــر می شود که 
بعدها به نوار آیت معروف شد. او در این نوار می گوید: 
«بنی صــدر و التقاطیــون خــط امام نیســتند و شــما 
نمی توانید با اینها یکســان عمل کنید. عموم مردم هم 
برمی گردند. الان هم عموم مردم هنوز دقیقا در جریان 
نیســتند که کی به کی اســت. فکر می کنند بنی صدر و 
بهشــتی همه در یک جریان هستند؛ گرچه حالا کم کم 
دارند، می فهمند... تبلیغ بکنید که مجاهدین و بنی صدر 
با هم هســتند، ولی اعتراض نکنید. به مردم بگویید که 
اینهــا با هم هســتند و تا حدی که می شــود اعتراض 
مــردم را  برانگیزید. خیلی خیلــی یواش و مطلب را به 
تدریج مردم بفهمند، بعدا اعتراض، اشــکال ندارد... . 
آنها ضعف شــان و حماقت شــان اینجاست که جلوی 
امام ایســتاده اند، باید تا یک جایی به اینها میدان داده 
شود.... ما باید برنامه طولانی داشته باشیم. من حدسم 
این اســت که بنی صدر خیلی دوام نمــی آورد، گرچه 
من تلاش می کنم برای چهار ســال آینده دوام بیاورد، 
تا لااقل ما یک مدتی وقت داشــته باشــیم برای اینکه 
خودمــان را بهتر بشناســانیم... . یعنی به طور کلی اگر 
بشــود به نحوی کار کرد که کج دار و مریز باشد، چون 
رویه خودش غلط اســت، خــودش زود دارد خودش 
را بــه طرف نابــودی می برد... مجلس کــه بیاید، یک 
ارگان انتخابی اســت و به این عنوان می تواند بایســتد 
مقابــل رئیس جمهــور و خواهد ایســتاد، اگر بخواهد 
راه کج برود. این اســت که خودش را ســاقط می کند. 
ما کوشــش می کنیم به آن حادی نشــود کار فعلا که 

ساقط بشــود؛ اما خب اگر هم حاد شــد، باید آمادگی 
داشته باشیم در هر لحظه جلویش را بگیریم... . تمام 
مردم باید بفهمند اگر بنی صــدر بود، اصلا این انقلاب 
از بین می رود». انتشــار این ســخنان آیت باعث شد تا 
به او اتهام کودتا علیه دولــت بزنند. همان روزها هم 
شعار «آیت کودتاچی اعدام باید گردد» توسط برخی بر 
زبان رانده می شد. در ماجرای نوار آیت علیه بنی صدر 
هم سران حزب جمهوری اسلامی هیچ دفاعی از آیت 
نکردند و شهید بهشتی بار ها و بارها تأکید کرده بود که 
آیت باید پاســخ گوی سخنان خود باشد. شهید بهشتی 
در کنفرانسی گفته بود: «از برادرمان آقای آیت در نوع 
برخوردشان با مسائل و با اشخاص و با جریان ها انتقاد 
شده و از اینکه کیفیت برخورد ایشان همیشه برای این 
تشــکیلات مســئله آفرینی می کند و باید مراقبت کنند 
گفته شده است» (حزب جمهوری اسلامی: ۱۳۹۰، ص 
۲۰۵) یک ســال بعد از انتشــار نوار سخنان آیت علیه 
بنی صدر، نمایندگان مجلس به کفایت سیاسی نداشتن 
بنی صــدر رأی دادنــد و اولین رئیس جمهــور ایران از 
سمت خود خلع شــد؛ هر چند در همان یک سال هم 
امام گاهی از بنی صدر حمایت کرد و در نهایت پس از 
تشــدید اعتراضات و گریه معروف هاشمی به برکناری 
بنی صدر راضی شــد. عبداالله جاســبی، رئیس ســابق 
دانشــگاه آزاد، در خاطره ای به ماجرای عزل بنی صدر 
می پردازد. جاسبی در مستند داستان ناتمام یک حزب 
می گوید: «سال ۱۳۶۱ ما جلسه ای با آیت االله خامنه ای 
دبیرکل وقت حزب داشــتیم. من همین طوری از ایشان 
ســؤال کردم آقــای خامنه ای حــالا خودمانیم چطور 
شــد که امام با عزل بنی صــدر مخالفت کردند؟ چون 
بالاخره اگر امام موافقت نمی کردند حزب هم اقدامی 
نمی کرد علیه بنی صــدر و در اصل این اجازه امام بود 
که حزب هم توانســت علیه بنی صــدر اقدامی انجام 
دهــد. آقای خامنه ای در آن جلســه نقل کردند که ما   
همان خرداد ۶۰ جلسه ای را با امام داشتیم. همین که 
امام وارد جلسه شدند من بودم و شهید بهشتی و آقای 
هاشمی. امام بی مقدمه شروع کردند به اعتراض کردن 
به ما؛ چرا به فکر مردم نیســتید؟ یک آن آقای هاشمی 
ناراحت شــدند و شــروع کردند به تنــد صحبت کردن 
با امــام. آن قدر این بنی صدر علیه مــا حرف می زند و 
آبروی ما را می برد شما حرفی نمی زنید؟! و بعد آقای 
هاشمی ساکت شــدند و زدند زیر گریه! امام جلسه را 
ترک کردنــد و ما هم همین طور ســکوت کرده بودیم. 
فــردای آن روز حاج احمدآقا به مــا زنگ زدند و گفتند 
دیشب امام خوابشان نبرده است و حکم عزل بنی صدر 
را از فرماندهی کل قوا صادر کرده اند و چند روز بعد نیز 
حکم عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس مطرح 
شد و رأی آورد». گرچه شاید آیت در برکناری بنی صدر 
نقش بسیار کمی نسبت به سایر داشت اما این را برای 

خود یک پیروزی تلقی می کرد. 
اختلاف با میرحسین موسوی

موسوی با حمایت شهید بهشتی به شورای مرکزی 
حزب جمهوری اســلامی راه پیدا کــرده و آیت از این 
موضوع به شــدت ناراحت بود. آیت او را شاگرد پیمان 
و مرید مصدق می دانســت و بارها بــا تأکید بر همین 
نکته بر موســوی تاخت. آیت و نزدیکانش موسوی را 

فراماســون خواندند و در جلســه 
رأی اعتماد موســوی برای وزارت 
خارجه، حســن آیت نطقــی پر از 
اتهــام علیه موســوی ایــراد کرد 
را  رئیس جمهــور  اعتــراض  کــه 
برانگیخــت. به هر روی موســوی 
وزیــر امــور خارجه شــد. ابراهیم 
اســرافیلیان از یاران آیت می گوید: 
«مرحــوم آیــت مدعی بــود اولا 
موسوی شایستگی این کار را ندارد 
و دوم اینکه یک ســری اســناد از 
وابســتگی ایشــان دارد». (مجله 
 ،۱۰۲ ش   ،۹۰ مــرداد   ۲۲ پنجــره 
ص ۶۹) عباس ســلیمی نمین هم 
دراین باره به مهرنامه گفت: «آیت 
نمی تواند ادعا کند من از امام انقلابی ترم؛ مثلا اسنادی 
را که در مورد موسوی داشته، این یک ادعای سطحی 
اســت که دارد مطرح می شــود که مثلا امام موسوی 
را یــک فرد صالحــی در آن زمان می شــناخت و آیت 
نمی شــناخته و اســنادی را هم برای اثبات ادعاهای 
خــود در اختیار داشــته، اما ایــن اســناد را در اختیار 
هیچ کس قرار نداده و این اســناد نابود شده است. این 
ادعای ســطحی را نمی توانیم بر تاریخ تحمیل کنیم. 
اینها دعواهای سیاسی امروز است طرح این مسائل به 
ضعف تحلیل سیاســی امروز ما برمی گردد که برخی 

می خواهند از تاریخ برای حل آن بهره بگیرند».
نقش آیت در انقلاب فرهنگی

براســاس نواری که در رابطه با بنی صدر از حسن 
آیت منتشر شد. او به طراحی و اجرای برنامه انقلاب 
فرهنگی اشــاره کرده اســت. اجرای ســریع انقلاب 
فرهنگی در سال ۵۹ و تعطیلی دراز مدت دانشگاه ها 
بخشــی از برنامه هــای آیــت بود. در همــان مقطع 
روزنامه انقلاب اســلامی که نزدیــک به طیف حامی 
بنی صدر بود، نوشــت: «اطلاع یافتیم که دکتر حسن 
آیت در صحبت هایی که نوار آن به دست آمده است 
علیه بنی صدر به فعالیت های مخفیانه ای مشــغول 
اســت و قصد آن دارد که به هر نحو شــده بنی صدر 
را نــاکام بگذارد. این خبــر تقریبا هم زمان با شــروع 
فعالیت هایــی بود که تحت عنــوان انقلاب فرهنگی 
صورت گرفت و طی آن کوشــش می شد دانشگاه ها 

تعطیل شود». 
پایان دلخراش

حســن آیت ۱۴ مــرداد ۱۳۶۰ مقابــل در منزلش 
در محله نارمک ترور شــد. در صحیفه نور نشــانی از 
پیام تســلیت امام برای ترور آیت یافت نمی شــود، اما 
آیت االله منتظری و هاشــمی و برخــی دیگر از بزرگان 
بــرای او پیام می دهنــد. درباره ترور آیت نقل بســیار 
است. ابراهیم اســرافیلیان (نماینده مجلس اول و از 
نزدیکان آیت) در مستند اســرار آیت می گوید: «وقتی 
آیت شــهید شد یک تســلیت هم نگفتند. جرمش این 
بود که اســرار هویــدا می کرد. آن جریان سیاســی که 
بنی صدر را به قدرت رســاند، نگــران مخالفت آیت با 
میرحسین موســوی بود. لذا ترور را در دستور کار قرار 
دادنــد» و «۴۰ روز بعــد از هفتم تیــر، او را در مقابل 
منزلش با خالی کردن ۶۰ گلوله شهید کردند». محمود 
کاشــانی می گویــد: «تــرور او کار مجاهدین نیســت. 
کار منافقیــن نیســت. کار خارجی ها نیســت. این یک 
قتل سفارشــی است». علی محمد بشــارتی می گوید: 
«اسنادی حاکی است که بنی صدر لیست ترور را داده 
است». شجونی از میرحســین موسوی نامی به میان 
مــی آورد. صباغیان می گوید که «کار بنی صدر نبود. به 
روحیــات او این کارها نمی خورد». او این فرضیه را که 
ترور کار میرحســین موسوی اســت را نیز رد می کند». 
محمود کاشــانی گفــت: «بنی صدر انتقــام گرفت و 
کارگردانی دست او بود. جریانی که قدرت را در دست 
گرفت، مثل میرحســین موسوی و بهزاد نبوی، ذی نفع 
بودند». او در قســمت دیگر این فیلــم تأکید می کند: 
«آیت در تعارض مســتقیم با مجاهدیــن خلق نبود. 
آیت اپوزیســیون بنی صدر و میرحسین موسوی بود». 
جواد منصوری نیز در بخشــی از این فیلم گفت: «آیت 
مدارکی را علیه موســوی جمــع آوری می کرد. گفت 
مبارزه با موســوی از مبارزه با شــاه ســخت تر است». 
در نهایت ســازمان منافقین به عنــوان عامل ترور آیت 
معرفی شــد و این پرونده بسته شــد. پس از آن دیگر 
سخنی از حسن آیت به میان نیامد. بسیاری از حامیان 
آن روزهایش هم کم کم او را فراموش کردند تا همین 
چند سال پیش که کسانی دوباره به آیت رجوع کردند 

تا او را احیا کنند. 

شــرق: روایت دلواپسان تا به اینجای کار به این شدت 
از ســوی مقام های مسئول نقض نشده است. علیرضا 
زاکانی، از منتقدان درجه یک توافق هســته ای، چندی 
پیش مدعي شــد: «آقای صالحــی در مجلس به ما 
می گفت بروید دعا کنید که این توافق به هم بخورد».
حالا علی اکبر صالحی در جمع خبرنگاران تأکید کرده 
که «توفیق آشــنایی از نزدیک و صحبت درگوشــی با 
زاکانی را نداشته است». او درعین حال احتمال داد که 
«زاکانی این دیدار را در خواب دیده است».  «علی اکبر 
صالحــی» در واکنش بــه ادعای یکــی از نمایندگان 
مجلس به ایلنا گفته: «درباره صحبت های این نماینده 
مجلس که هیچ شــناخت و دوســتی ای از نزدیک با 
ایشــان نــدارم نمی توانم صحبت کنــم».او همچنین 
تأکید کرده: «ایشــان باید با مســئولیت پذیری بیشتری 

صحبت کند. البته من آقای زاکانی را می شناســم اما 
توفیق آشــنایی از نزدیک و صحبت درگوشی خاصی 

با ایشان ندارم».
کل  لجن مال کــردن  جهــت  در  زاکانــی  ســخنان 

مذاکرات هسته ای است
او همچنیــن خطــاب بــه زاکانــی گفتــه: «اهل 
تکذیب کــردن بی دلیل نیســتم. شــاید فــردا بگویند 
صالحــی دینش را عوض کرده و بعد هم ما را مجبور 
کننــد تکذیب کنیم. جالب اینجاســت که همان روزی 
کــه بنا بر ادعای آقــای زاکانی من به ایشــان گفته ام 

دعا می کنم که برجام به هم بخورد، پســر آقای ظریف 
در مجلس عروســي فرزنــد آقای جان کــری بوده و 
هم زمان آقــای عراقچی هم حرف هــای دیگری زده 
اســت که این صحبت هــا باورنکردنی اســت!» دکتر 
صالحی ضمن انتقاد از نحوه اظهارنظر غیرمسئولانه 
نماینده اصولگرای مجلس یادآور شــد: «آیا این رفتار 
آقــای زاکانی در جهت ایجاد وحــدت مدنظر رهبری 
بوده است؟ مگر رهبری نفرموده اند مراقب باشید این 
توافق هسته ای ایجاد دودســتگی در کشور نکند؟ آیا 
بیانــات آقای زاکانی جز در جهت خدشــه دارکردن و 

لجن مال کردن کل مذاکرات هسته ای است؟»
جلسه های شورای عالی امنیت ملی کاملا محرمانه 

است
به گفته او «مسئله اینجاست که به راستی چرا باید 
ایــن حرف های نامربوط مطرح شــود و بعد هم از ما 

انتظار تکذیب کردن را داشته باشند؟»
او در توضیح جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی 
نیز گفتــه: «نمی توانم از آنچه داخل شــورای امنیت 
ملی گذشــته چیزی بگویم متأسفانه هفته پیش هم 
شنیدیم مسائلی از داخل شــورا رسانه ای شد که این 
درست نیست. جلسه های شــورای عالی امنیت ملی 
کاملا محرمانه اســت و تا زمانی که رئیس این شــورا 
تشــخیص ندهند که نتایج جلســات در اختیار عموم 

قرار بگیرد، محرمانه خواهد ماند».

پاسخ صالحی به یك نقل قول:
آقاى زاکانى خواب دیده اند


